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  استاد مرتضی مطهري» تکامل جامعه و تاریخ«نظریۀ 
  

    abotaleby@gmail.comامام خمینیۀ آموزشی و پژوهشی استادیار گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسس / مهدي ابوطالبی
  20/9/1392ـ پذیرش:  24/4/1392دریافت: 

  يدهكچ
 ـ   ،تحولات جامعه و تاریخ ةمطهري دربارمرتضی این مقاله با بررسی آثار استاد  امـل جامعـه و   کت« ۀبه دنبـال تبیـین نظری

امـل  کامل بـه چـه معناسـت؟ معیارهـاي ت    کت پاسخ داد:الات ذیل ؤبه س یدبا ،ست. براي تبیین این نظریهاایشان  »تاریخ
ه ک ـرسـیم  مـی بـه ایـن نتیجـه     ،املی تاریخ چگونه است؟ با بررسی آثار ایشـان کت تکسیر حرو تاریخ چیست؟  جامعه و

آزادي ایـدئولوژي و رشـد    ه معیار آن ایمان وکمعناي به فعلیت رسیدن استعدادهاي فطري جامعه است به »امل تاریخکت«
 ،هـا ه در طول تاریخ، مجموع جوامع در مجموع زمانکاست  رتوصامل تاریخ هم به این کو آگاهی در جامعه است. سیر ت

باشـد قابـل    يدر قالـب جامعـه مهـدو   و امل در نهایـت تـاریخ   کتمعناي به امل مجموعی اگرکامل هستند. این تکروبه ت
بـراي  چـه  اگرقابـل پـذیرش نیسـت،     از تـاریخ، همـواره لزومـاً    امل مجموعی در مقـاطعی کتصورت به اما ،پذیرش است

  است.فتنی هاي تاریخی خاص پذیردوره

  آزادي. ،امل، فطرت، ایمان، ایدئولوژي، آگاهیکتاریخ، جامعه، ت ها:لیدواژهک
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  مقدمه
ه ک ـمبـاحثی اسـت   ازجملـه   هـا در طـول تـاریخ،   فرود جوامع و تمـدن  سیر تحولات اجتماعی و فراز و

نظریـات مختلفـی از سـوي اندیشـمندان      ،بوده است. بر همـین اسـاس   جهاناندیشمندان  نظرهمواره مد
ه در دوران ک ـفیلسـوفان اسـلامی اسـت    ازجمله  استاد مرتضی مطهريغربی و اسلامی ارائه شده است. 

 »تـاریخ  امـل کت« ۀل بـه نظری ـ ی ـقا ،رده و با استناد به آیات و روایـات کبه این گونه مباحث توجه  ،معاصر
بـه آثـار ایشـان     هجعارمبا و ست اتبیینی صحیح و دقیق از این نظریه ارائۀ به دنبال  ،شده است. این مقاله

امل اجتمـاعی  کتو  قیام و انقلاب مهدي ،جامعه و تاریخ، تاریخ فلسفۀهاي تابکجمله از ،در این زمینه
امـل جامعـه و   کبه چه معناست؟ معیارهـاي ت  »املکت« ،ه از نظر ایشانکست ااین سؤالات در پی  ،انسان

  املی جامعه و تاریخ چگونه است؟کت تکتاریخ چیست؟ و سیر حر

  كاربرديمفاهيم بررسي 
  اند:ردهکر کسه معنا و مفهوم براي تاریخ ذ استاد مطهري تاريخ:
 مرتضـی انسـان ( ازجملـه   سرگذشـت یـا تـاریخ طبیعـی موجـودات     معناي به عام،معناي به . تاریخ1

  .)25و  15ص  ،1370مطهري،
  ).268- 267(همان، ص  آغاز خودآگاهی بشر ۀیعنی نقط ،خاصمعناي به . تاریخ2
  شود.تاریخ تقسیم می ۀتاریخ نقلی، تاریخ علمی و فلسف ۀه به سه دستکعلم  ۀمثاب. تاریخ به3
ضـاع و احـوال   علم بـه وقـایع و حـوادث و او   « :عبارت است از ،استاد مطهرياز نگاه » تاریخ نقلی«
ــ  59 تـا، ص بـی  (مطهـري، » ه در زمان حال وجود داردکها در گذشته، در مقابل اوضاع و احوالی انسان

 ).96ـ95 ، ص4 ، ج1383، مطهري؛ 58
از مطالعـه و  کـه  هـاي گذشـته   م بر زندگیکعلم به قواعد و سنن حا« :عبارت است از »تاریخ علمی«

و قابـل تعمـیم بـه     )59 تـا، ص مطهري، بـی (» آیدبررسی و تحلیل حوادث و وقایع گذشته به دست می
 .هستحال و آینده نیز 

 ۀفلسـف « :ه عبـارت اسـت از  کهاست شدن و صیرورت و حرکت جامعهمعناي به »ثابۀ علممتاریخ به«
ه تـاریخ  ک ـدرحـالی  ،هاسـت جامعه» شدن« تاریخ علم به ۀ). فلسف105 ، ص4 ، ج1383 (مطهري،» تاریخ

  ).60 تا، صبی (مطهري، هاستجامعه» بودن«علمی و تاریخ نقلی علم به 
 نویسند:ها میجامعه» بودن و شدن«در توضیح  استاد مطهري
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 ـ کلـی حـا  کط حیات اجتمـاعی و قـوانین   یها و انحطاط آنها و شراآنچه به علل پیدایش تمدن  ۀم بـر هم
یـم کها اصطلاح مـی جامعه» بودن«شود ما آنها را قوانین اطوار و تحولات مربوط می ۀها در همجامعه و  ،ن

شود ما آنها را قـوانین  اي و از نظامی به نظامی مربوط میاي به دورهها از دورهجامعه يآنچه به علل ارتقا
  ).63 (همان، ص نیمکها اصطلاح میجامعه» شدن«

هـاي  نشک ـپـس از   هـا یب حقیقی خـارجی افـراد اسـت. انسـان    کعه ترجام ،استاد مطهرياز نظر  جامعه:
نند و پـس از اتحـاد   کشود، استعداد پذیرش صورت جدیدي را پیدا میان ایجاد میشه در رفتارک ،متقابل

داراي وجـود و   ،ه بـه اسـتناد آیـات قـرآن    کشود متولد می »جامعه«یب جدیدي به نام کبا آن صورت، تر
از نـوعی از   ،دهندة جامعهیلکعنوان عناصر تشافراد نیز به ،نعلاوه بر آ .استشخصیت حقیقی و مستقل 

  ).27- 16، ص 4 ج ،1383(مطهري،  استقلال برخوردارند
 نویسـند: مـی » مـال ک«در تعریـف  و د شـون میتفاوت قایل » تمام«و  »مالک«بین  استاد مطهري امل:کت

خودش کمـال   ة... قهراً هر فعلیتی نسبت به قوامکان قبلی کمال است ۀفعلیت نسبت به مرحل ۀهر مرحل«
  ).234 (همان، ص» است

تفاوت وجود دارد و نسبت بـین  » پیشرفت«و مفهوم » تکامل«معتقدند: بین مفهوم  استاد مطهري
امـل  کولـی هـر پیشـرفتی ت   ست، املی پیشرفت اکآنها عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی هر ت

رود و منظـور گسـترش   ار مـی کبه » پیشرفت«بیماري، اصطلاح  کمثال، در ارتباط با ینیست. براي 
تعالی وجود دارد؛ یعنی » تکامل«شود. در مفهوم مطرح نمی» املکت«بیماري در بدن است؛ اما بحث 

تکامل حرکت است، اما حرکت رو به بالا و عمودي. ولی پیشرفت در سطح افقی هم درست است 
  ).13-12ص ، 1372(مطهري، 

نـه صـرف پیشـرفت. امـور      ،تعالی انسان از نظر اجتماعی اسـت » تکامل اجتماعی«بنابراین، منظور از 
 ۀانسانی پیشرفت محسوب شود، ولـی بـراي جامع ـ   ۀه تحقق آنها براي انسان و جامعکوجود دارد زیادي 

فـاوت دارد. بنـابر آنچـه    تکامل با پیشـرفت و توسـعه ت   ،شود. بنابراینانسانی تکامل و تعالی شمرده نمی
ه نـاظر  ک ـبل ،ناظر به تمامیت اجزا نیست ،ثانیاً است.ت رو به بالا و تعالی کنوعی حر ،امل اولاًکت ،گذشت

  به مراتب و درجات است.

  »جامعه و تاريخ املكت«معناي 
  امل براي انسان مطرح شده است:کدر میان اندیشمندان دو نوع ت :معتقدند استاد مطهري

  ؛طبیعی و زیستیامل کت. 1
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  .امل تاریخی یا اجتماعیکت. 2
ه جریـان  ک ـاین اسـت   آن،منظور از  و شناسی استزیست ةمربوط به حوز »امل طبیعی و زیستیکت«

رسـانده   ،نامیممی »انسان امروزي«ه ما آن را کاي انسان را به مرحله ،مسیر طبیعی و قهري کطبیعت در ی
امـل  کل موجـود در ت که طبیعت به آن ش ـکامل است کسیري از ت »امل تاریخی یا اجتماعیکت«اما  .است

  ).10- 9 (همان، ص ندکسب میکطبیعی، در آن دخالت ندارد و انسان با دست خود آن را 
 اسـتاد مطهـري  جوامع انسانی در طول تاریخ اسـت.  » شدن«امل در سیر ک، ت»امل تاریخکت«منظور از 

را  »امـل جامعـه و تـاریخ   کت«اي جامعـه، بحـث   روح و شخصیت حقیقی بـر  کپس از پذیرش وجود ی
بـه رشـد اسـت:     املی و روکروند ت کلی تاریخ و جوامع انسانی یکروند : ندند. ایشان معتقدکمطرح می

امـر   ،چون یک شخصـیت اسـت   ؛تواند متکامل باشدمی ،جامعه به اعتبار اینکه خودش یک حیات دارد«
  ).43 (همان، ص» متکامل است ،جامعه به حسب سرشت خود ،لذا ...اعتباري نیست

بـه   ییک میل طبیع هک، این است تکامل است روبهجامعه شخصیت  طبیعت وه کمنظور ایشان از این
ه افـراد در ضـمن   ک ـاصـالتی   ). البته با توجه به اسـتقلال و 210 (همان، ص تکامل در جامعه وجود دارد

  باشد. تواند تحت تأثیر اراده و آزادي افراد نیزمل جامعه میاکاستقلال و اصالت جامعه دارند، ت

  ت جامعه و تاريخكاملي بودن حركدليل ت
فطـرت  ۀ نظری ـ«بـه   ،ت تاریخ و تحولات جوامع انسانیکاملی بودن حرکبراي استدلال به ت استاد مطهري

به اختصار استدلال ایشان بر مبناي ایـن نظریـه    ،اند. در این بخشردهکاستدلال » م حق بر باطلیدا ۀو غلب
  شود:می هادتوضیح د

سرشـت و فطـرت خاصـی     کخداوند انسـان را براسـاس ی ـ   :با استناد به آیات قرآن معتقدند شانای
  آفریده است:

 ـگونه خاص از آفرینش که ما به انسـان داده آن :یعنی» فطرْةََ اللَّه الَّتی فطَرََ الناّس علیَها« م؛ یعنـی انسـان   ای
، اگـر مـا بـراي    »هاي انسـان ویژگی«گویند اي که امروز میاي خاص آفریده شده است. این کلمهگونهبه

یعنـی   »فطرت انسان«دهد. را می »فطرت«ل باشیم، مفهوم یها در اصل خلقت قاانسان یک سلسله ویژگی
  .)19 ، ص1389(مطهري،  هایی در اصل خلقت و آفرینش انسانویژگی

لماً       « ۀیشان با اشاره به آیا نْ کـانَ حنیفـاً مسـ رانیاً و لکـ اً و لا نصَـ راهیم یهودیـ  )67 :عمـران آل» (ما کانَ ابـ
و واحـد اسـت و همـواره انبیـا در طـول       كها مشترانسان ۀاین سرشت و فطرت خاص در هم :معتقدند

). 26- 25 ، صهمـان ( اندواحد ارسال شده ر و یادآوري همین امور فطريکردن و تذکبراي بیدار  ،تاریخ
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 ۀه خداونـد در وجـود هم ـ  ک ـبـه ایـن تعبیـر     ؛برندنام می» فطرت ۀنظری«اي به نام از نظریه استاد مطهري
ت ک ـه جهت حرکفطري قرار داده است صورت به هاي واحديها و گرایشسلسله شناخت کها یانسان

 رسـد مال میکهاست و با فعلیت آنها انسان به گرایش انسان به سمت به فعلیت رسیدن این استعدادها و
ل اسـت و بـه   یمستقل قا يبراي جامعه شخصیت و وجودبه سبب آنکه  استاد مطهري). 76 (همان، ص

 ،ه در افـراد اسـت  کاملی کت فطري و تکهمین حر ند:د، معتقدندانمی» لکانسان ال«جامعه را دیگر،  تعبیر
اي دارد و کمـال و  هر نوعی خواص و آثـار و اسـتعدادهاي ویـژه    ونچدر جامعه و تاریخ هم هست. اما 

شود باید دیـد آیـا   امل جامعه و تاریخ میکدر انتظار اوست، وقتی سخن از ت شسعادتی مخصوص خود
همـه داراي یـک ذات و    - نـد اهفرض بر اصالت و عینیت آنها گذاشت استاد مطهريکه  -  گوناگونجوامع 

ل ی ـهـا قا اگر به تعـدد و تنـوع جامعـه    ؟ندهست اوتیا داراي انواع متف ،هستندیک طبیعت و یک ماهیت 
ه از نظـر  ک ـ ،هـا بـدانیم ایـدئولوژي   گوناگونهاي ها و ذاتها و ماهیتها را داراي طبیعتباشیم و جامعه
هایی که جامعـه را بـه سـوي کمـال و سـعادتش رهبـري       ها و راهمجموع طرح :عبارتند از استاد مطهري

د و هر قومی، هر ملتی و هر تمدن و فرهنگـی بایـد ایـدئولوژي خـاص     نند، باید متنوع و متعدد باشکمی
واحدند و اختلافاتشـان   ییگانه و نوع ،ها از نظر ماهیته جامعهکل باشیم یخود را داشته باشد. اما اگر قا

و  ،ایدئولوژي باشـند توانند تابع یک هاي انسانی میدر حدود اختلافات فردي یک نوع است همۀ جامعه
  تواند در حدود اختلافات فردي انعطاف و قابلیت انطباق داشته باشد.می ايهر ایدئولوژي زنده

هـا در تـوالی زمـانی نیـز وجـود دارد و      شبیه این مسئله عیناً دربارة تحولات و تطورات جامعه
ع و ماهیت خـود را  ها در مسیر تحولات و تطورات خود، نوه آیا جامعهکهمین سؤال مطرح است 

گیـرد؟ یـا تحـولات و    صـورت مـی   -هـا البته در سطح جامعه -»تبدل انواع«دهند و اصل تغییر می
تطورات اجتماعی از قبیل تحولات و تطورات یک فرد از یک نـوع اسـت کـه نـوع و مـاهیتش در      

اي معتقدنـد: بهتـرین راه بـر    استاد مطهـري خلال همۀ تحولات و تطورات همچنان محفوظ است؟ 
ه دربارة انسان، قطعی اسـت کـه نـوع واحـد اسـت.      کپاسخ به این سؤال توجه به خود انسان است 

ه انسان نوع واحد است و طبیعت و سرشت او اجتماعی است، یگانه بودن نوعیـت و  کایشان از این
  گیرند:ماهیت جوامع انسانی را نتیجه می

نوع انسـان بـراي   ... اجتماعی است؛ ،به حکم فطرت و طبیعت خود - نه انواع ،که نوع واحد استـ   انسان
 ـ    ،که استعداد رسیدن به آن را دارد ،اینکه به کمال لایق خود روح  ۀبرسـد گـرایش اجتمـاعی دارد و زمین

اي است که نوع انسان را به کمـال نهـایی خـود    وسیله ۀمنزلکند. روح جمعی خود بهجمعی را فراهم می
روح  ،دیگرعبارت به کند، واین نوعیت انسان است که مسیر روح جمعی را تعیین می ،هذاند. علیرسامی
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در خدمت فطرت انسانی است. فطرت انسانی تا انسـان بـاقی اسـت بـه کـار و       ،خود ۀجمعی نیز به نوب
ی انسـان  فطرت انسـان  ،دیگرعبارت به گاه روح جمعی روح فردي ودهد. پس تکیهفعالیت خود ادامه می

(همـان،   هاي انسانی نیز ذات و طبیعت و ماهیت یگانه دارنـد و چون انسان نوع واحد است جامعه ،است
  ).360- 359 ص

شـود و احیانـاً مسـخ    که یک فرد گـاه از مسـیر فطـرت منحـرف مـی      نهوگهمان :معتقدند استاد مطهري
ها از قبیل تنوع اخلاقی افـراد  جامعه تنوع ،شود. از نظر ایشانلی میکگردد، جامعه نیز دچار چنین مشمی

هـا و  هـا و فرهنـگ  هـا، تمـدن  جامعه رو،ازایننوع انسان بیرون نیست.  چوبرچااز  ،است که به هرحال
ها، رنگ نوع انسـانی دارنـد و   ها و رنگشکل اوتتف ۀها با همهاي جمعی حاکم بر جامعهروح سرانجام

پیامبران به یـک دیـن    ۀدارند و همدلالت ماهیتی غیرانسانی ندارند. آیات قرآن نیز بر وحدت نوعی ادیان 
  ).13(شوري:  اندکردهو یک راه و یک مقصد اصلی دعوت می

 ید اسلام و قرآن بر وحدت نوعی ادیـان را نیـز دلیلـی بـر وحـدت نـوعی جوامـع       کتأ استاد مطهري
ها انواع متعدد بودند مقصد کمالی و راه وصول به آن مقصـد، متعـدد و متکثـر    چون اگر جامعه؛ دانندمی

ر ک ـتـه قابـل ذ  ک). البته این ن361 ، ص2 ، ج1368 (مطهري، بود و قهراً ماهیت ادیان مختلف و متعدد بود
ار ک ـامـع قابـل ان  لی جوکیفـی و ش ـ کها، اختلاف ه با فرض پذیرش وحدت نوع و ماهیت جامعهکاست 

هـا و  ها و این جامعـه ها و تمدنه آیا این فرهنگکشود این است ه در اینجا مطرح میکنیست. اما سؤالی 
دهند، یا حرکت انسانیت به سوي تمدن و فرهنـگ یگانـه   ها براي همیشه به وضع موجود ادامه میملیت

اهند باخت و به یک رنگ درخواهنـد  رنگ خاص خود را خو ،اینها در آینده ۀیگانه است و هم ۀو جامع
  معتقدند: استاد مطهريآمد؟ 

روح جمعـی   ،و اینکه وجود اجتماعی انسان و زندگی اجتماعی او و بالاخره »اصالت فطرت« ۀبنا بر نظری
اي است که فطرت نوعی انسان براي وصول به کمال نهایی خود انتخاب کرده اسـت، بایـد   جامعه وسیله

در یکدیگر  ،ها به سوي یگانه شدن، متحدالشکل شدن و در نهایت امرها و فرهنگها و تمدنجامعه :گفت
  ).362 (همان، ص یافته استجهانی واحد تکامل ۀجوامع انسانی جامع ةکنند و آیندادغام شدن سیر می

 ۀاسـلام بـر هم ـ   دیـن  ۀی از غلب ـکه حـا ک ،توبه ةسور 33 ۀآی چونآیات متعددي  :معتقدند استاد مطهري
میـت نهـایی زمـین    که حاک ،اعراف ةسور 128 ۀنبیاء و آیا ةسور 105 ۀهمچنین آی و ،هاستادیان و آیین

 (مطهـري،  میت اسـلام اسـت  کجهانی واحد با حا ۀداند، دال بر همین جامعرا از آنِ صالحان و متقین می
  ).81 ، ص4 ، ج1383

بینـی توحیـدي   جهـان  ،)7 (سجده:» احسنَ کلَُّ شیَ ء خلَقَهَالَّذي «براساس آیاتی مثل  :ایشان معتقدند
 کی ـکه وجـود شـرور در عـالم را بـدون تف    ک، ضمن ایندانداساس خلقت را بر خیر و حسن و نیکی می
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در عالم هسـتی   »نزاع خیر و شر«). سپس ایشان به بحث 300ـ290 ، صهمان( پذیردمبدأ خیر و شر می
  نویسند:پردازند و میمی

و آنچه که شر نیسـت و خیـر    - کنیمبه همین معنا که عرض می - انسان قهراً آنچه که شر است  ،ر جامعهد
خیر و کمال در آن هست، اینها بـا   ۀبلکه جنب ،مضر بودن و منشأ عدم بودن در آن نیست ۀیعنی جنب ،است

ئـله   ،لاح قـرآن نامند. در اصـط می» جنگ حق و باطل«یکدیگر در حال نزاع و جنگ هستند که آن را  مس
وجود فرد و هـم   ۀ.. نزاع و درگیري حق و باطل همیشه، هم در صحنتنازع میان حق و باطل مطرح است.

  ).284 (همان، ص فرماست و وجود دارددر صحنه اجتماع حکم
 ،تعبیـر اسـتاد مطهـري   دام جریان است؟ یا بـه کغلبه با  ،این تعارض و تقابل ه درکسؤال بعدي این است 
 ؛نهـایی  ۀ. غلب1 دو نوع غلبه مطرح است: ،دیگرکاین دو جریان بر ی ۀدر بحث غلباصالت با کدام است؟ 

 ۀدر بحـث غلب ـ  :معتقدنـد  استاد مطهـري تاریخ.  ت جامعه وک. غلبه در طول جریان تاریخ و فرایند حر2
خیر بر شـر، نـور بـر    نهایی با خیر و حق و عدالت است و عدل بر ظلم،  ۀغلب: ادیان معتقدند ۀنهایی، هم

انبیـاء   ةسـور  105اعراف و  ةسور 128توبه،  ةسور 33رد. آیاتی مثل کفر غلبه خواهد کو دین بر  ،ظلمت
ه ک ـاي تهکنهایی حق بر باطل است. اما ن ۀی از غلبکو بسیاري از آیات دیگر حا - هم اشاره شد ه قبلاًک - 

ت جامعـه و  ک ـجریـان تـاریخ و فراینـد حر    این دو جریان در طول ۀشاید مورد اختلاف باشد بحث غلب
ه در طول تاریخ نیـز همـواره   کشود از مجموع آیات قرآن استفاده می :معتقدند استاد مطهريتاریخ است. 

  غلبه با جریان حق است:
بدون اینکه قرآن روي اکثریت تکیه کرده باشد (اکثریـت   ،شودکاملاً این مطلب استنباط می ،از آیات قرآن

یک براي بقاي جامعـه مـلاك   یک دوام دارد، کدامملاك نیست)، بلکه روي اینکه تداوم مال کیست، کدام
حق پیروز است و باطـل   :گویدقرآن می .یک پیروز است و کدام یک موقت [تکیه کرده است]است، کدام
  .)285 (همان، ص و باطل موقت است م استیخورد، حق داشکست می

و براي انسـان   داندرا اصل میقرآن ایمان و فطرت و گرایش به حقیقت و عدالت  :معتقدند استاد مطهري
قبـول دارد   حال،در عین  .ل استیقا هاارزش ۀیک نوع گرایش ذاتی به صداقت و امانت و عدالت و هم

بـه   .خواهد حـق را از مسـیر خـودش منحـرف کنـد     یم ،که گاهی انسان به دلیل منحرف شدن از فطرت
هاي موقـت  یک جریانصورت به اینها را اما .دهدگرد میعقببه آن  و کندمتوقف میآن را  همین سبب،

از نظـر  . شـویم رو مـی هبا چنین منطقی روب ـدر قرآن حق و باطل، ما  ةدر مسئله مبارزرو، . ازاینپذیردمی
در منطـق   .دمان ـبشریت غلبه با شر باشد و جامعـه بـاقی ب   ۀامکان ندارد که در مجموعِ جامع ،منطق قرآن

اي بـین جامعـه   :معتقدنـد  استاد مطهريخواهد شد.  كرد این جامعه هلاکاگر باطل بر جامعه غلبه  ،قرآن
ل بـر آن  ه افراد غیر حـق و باط ـ که مریض است و ظاهر آن است کاي رده و جامعهکه باطل بر آن غلبه ک

۸۲     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

از بـین خواهـد    خواهد شـد و  كهلاـ   ه گذشتکگونه همان ـاولی   ۀتفاوت وجود دارد. جامع ،مندکحا
ظـاهري باطـل همـان     ۀخورد، این غلب ـافراد باطل بر آن به چشم می ۀه ظاهر غلبک ،اما جوامع دوم .رفت

 ـ  کف روي آب است و این کمثل  :یدفرماه قرآن میکاست  اطن و عمـق آن  ف از بین خواهـد رفـت و ب
ه بسـیاري اوقـات در رأس   ک ـ ،هاها و ناراستیژيکرغم وجود به ،گونه جوامعار خواهد شد. در اینکآش

 ثریت مردم به دنبـال باطـل نیسـتند و   کهاست، فضاي عمومی جامعه و امیتکاین جوامع و در بخش حا
 هـا قابـل درمـان اسـت    فطـرت  ردنکر و تنبه و توجه به حـق و بیـدار  کبیماري این جوامع با تذرو، ازاین

  ).295- 293 (همان، ص
 :إسـراء ؛ 26ـ ـ18 :ابراهیم؛ 18 :انبیاء( نندکبراي اثبات این نظریه به آیات قرآن استناد می استاد مطهري

بـه   ،ه در این بخـش ک) 11- 1 :روم؛ 11- 1 (ص): محمد؛ 49 :أسب؛ 24 :شوري؛ 8 :انفال ؛62ـ58 :حج؛ 81
حـق بـر باطـل در طـول      ۀبراي اثبات غلب ـ استاد مطهريه کاي ترین آیهشود. مهمبرخی از آنها اشاره می
د. ایشـان  ن ـنکف روي آب تشبیه مـی که باطل را به ک رعد است ةسور 17 ۀآی نند،کتاریخ به آن استناد می
  نویسند:در توضیح این آیه می

یکی اینکه باطـل بـه طفیـل حـق پیـدا       :روشن وجود داردخیلی خوب و واضح و  ۀسه نکت ،در این مثلَ
شدنی بودن و نیسـت و نـابود شـدن باطـل و     دوم زایل ۀنکت ...کندد و نیز با نیروي حق حرکت میشومی

ایـن کـف، روي    »فاَحتمَلَ السیلُ زبداً رابیاً« این است که ...سوم ۀنکت... دوام و استمرار و بقاي حق است
که اگر آدم جاهل بیاید نگاه کند و از ماهیت قضیه خبر نداشته باشـد  طوريبه ،پوشاندد و میگیرآب را می
- 306 ، ص4 ، ج1383 (مطهـري،  انـد گونـه ها همیشه اینباطل... کند] که فقط کف وجود دارد[خیال می

309.(  
آسـمان و زمـین در   اصـل خلقـت   از طـرح   پـس ه کنند کاشاره می انبیاء ةسور 18 ۀآیایشان همچنین به 

نـه بـه باطـل و     ،حـق بپاسـت  خـاطر  کند که عالم و نظام هستی بهطرح میاین مطلب را  ،مقیاس جهانی
فونَ        بلْ نقَذْف باِلحْقِّ علیَ: «پوچی ا تصَـ لُ ممـ قٌ و لکَـُم الوْیـ و زاهـ  ،در ایـن آیـه  ». البْاطلِ فیَدمغهُ فـَاذا هـ

ظـاهري و موقـت    ايه ابتدا باطـل غلبـه  کبه این بیان  ؛کندت حق را بیان میخداوند ناچیزي باطل و قدر
بنیـان آن را   ،د و بـا غلبـه بـر باطـل    وش ـمـی مقطع، حق ظـاهر   کمی نیست و در ییاما این غلبه دا ،دارد

و  171ه باطل از اساس، از بین رفتنی بوده است. ایشان با استناد بـه آیـات   ک بینیدگاه شما میند. آنکبرمی
پیروزي حق بـر   :معتقدند» و لقَدَ سبقتَ کلَمتنُا لعبادناَ المْرسْلینَ انَّهم لهَم المْنصْورونَ«صافات  ةسور 172

الهـی بـر ایـن     ةارادو اسـت  بـوده  گونه گذشته هم اینه کبل، و نهایت تاریخ نیست فقط براي آیندهباطل 
روزي بـود و بعـد از    چنـد هاي آنها پیامبران را که نهضت ،قرآن باشند.ه رسولان الهی پیروز کقرار گرفته 
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بعکـس،  و  دانـد هاي خودشان پیروز و غالب میداند، بلکه آنها را در بعثتخورده نمیشکست ،بین رفت
انسـان در عمـق    چـون  :معتقدنـد  استاد مطهري). 311- 310 (همان، ص شماردکید شیطان را ضعیف می

از قبیـل خطـاي    - تفسیر المیـزان به تعبیر  - انحرافاتش به باطل  ،گراستو حق طلبفطرت خودش حق
شـود.  یعنی انسان هیچ وقت این فطرتش باطـل نمـی   )؛208 ، ص4 ، ج1374ی، ئ(طباطبا در تطبیق است

. شـود هایشان مسخ مـی ندرت افرادي هستند که فطرتبه .گرایی در نوع انسان همیشه هستفطرت حق
به حق واقعـی خـودش و بـه     انجام،رسماند، موقت است و انسان شه در انسان باقی نمیخطاها براي همی

هـا را از  ه انسـان ک ـانـد  ادیان و انبیا نیز براي نشان دادن همین راه حق آمده .رسدکمال واقعی خودش می
  این خطا و اشتباه بازدارند.

سرشت واحد در نهـاد آدمـی اسـت و     کل به وجود ییه قاک، »فطرت« ۀبا توجه به نظری ،در مجموع
واحـد جهـانی مبتنـی بـر همـان       ۀجامع ـ کها آنها را به سمت ی ـانسان ۀاین سرشت واحد در وجود هم

انسانی نیز به فعلیت رسیدن همـان فطریـات اسـت و بـا      ۀمال انسان و جامعکند و کفطریات هدایت می
ت بشـریت و جامعـه و تـاریخ    کحر تاریخ،نهایت در می حق بر باطل در طول تاریخ و یتوجه به غلبه دا

املی بـودن  ک ـت«. پس از طرح بحث استاملی و رو به رشد کت تکحر کبشري به سمت این فطریات ی
بـراي تـاریخ و جوامـع     اسـتاد مطهـري  ه ک ـاملی ک ـه تک، این سؤال مطرح است »ت جامعه و تاریخکحر

هـایی  یافتۀ آینده چه ویژگـی املکت ۀجامعگیرند به چه معناست و چه معیارهایی دارد؟ انسانی در نظر می
  .پرداختخواهیم  استاد مطهرياز نگاه  مزبوربه سؤالات  ،دارد؟ در این بخش

  تاريخ   امل جامعه وكمعيار ت
  وابستگي به ايمان و ايدئولوژيالف. 

به فعلیت رسیدن اسـتعدادهاي آن شـیء   معناي به مال هر شیء راک استاد مطهري ،ر شدکه ذک گونههمان
گونـه تعریـف   را ایـن  »امل جامعـه کت«، »مالک«شده از ند. ایشان با توجه به همین معناي مطرحاهردکمعنا 
» فعلیـت برسـد   ۀتواند به مرحل ـبه فعلیت رسیدن استعدادهاي فطري که در جامعه هست و می« نند:کمی

  ).234 ، ص1 ، ج1383(مطهري، 
اسـتاد  مال انسان در چیست؟ کباید دید  ،انسانی ۀمال جامعکستعدادهاي فطري جامعه و براي یافتن ا

مال انسـان  کمعیار خصوص اتب مختلف در کهاي م، ابتدا به طرح دیدگاه»املکانسان «در بحث  مطهري
 هـاي آخـرت،  مندي از طبیعت یا برخورداري از نعمـت مال انسان را به برخورداري و بهرهک وپردازند می

۸۴     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

بـه   ،هـا دانند. سپس با نقد و بررسی ایـن دیـدگاه  عدالت می و متکمحبت به دیگران، ح ،قدرت، زیبایی
ننـد. ایشـان در   کاشاره مـی  ،ه خودشان بر مبناي استفاده از آیات و روایات دارندکنظر اسلام با توضیحی 

  خداوند است:ه همان ک دانندمی مال انسان را ایمان به خدا و پیوند با حقک ،نهایت
ایمان از آن جهت واجب اسـت  ... خود خدا هدف است ،دیگرعبارت به خود ایمان به خدا هدف است و

مال است. نه علـم هـدف   کاز نظر اسلام  ،ه خودش پیوند انسان با حق است و نفس پیوند انسان با حقک
 ـنه زیبایی هدف است، نه عدالت هدف است و نه محبت، بل ،است قـط خداسـت و   ه هـدف فقـط و ف  ک

(مطهـري،   یا از باب مقدمـه یـا از بـاب نتیجـه     ،ه توأم است با این چیزهاي دیگرکولی حقیقتی  ،حقیقت
  ).162- 160 ، ص1372

ه ک ـنـد  دارحیـوانی و عـالی    ةزیافراد انسان دو نوع غر ،توضیح داده شد »فطرت« ۀه در نظریک گونههمان
نیز وجود دارد. از نگاه اسـلامی و قرآنـی، طبیعـت     لکعنوان انسان الهمین دو نوع خصلت در جامعه به

از مـاده و  تشـکل  بلکه مانند طبیعت فـرد انسـان، طبیعـتش م    ،تاریخ نیز یک طبیعت مادي محض نیست
هاي دانـی  خصلت :ها هستندلی از خصلتک ۀانسان، جامعه و تاریخ داراي دو مجموع، . بنابرایناستمعن

ی یهـاي آسـمانی و مـاورا   هاي زمینی و خاکی و جنبـه هاي عالی یا معنوي. میان جنبهو خصلت ،یا مادي
که هدفی جز یک امر فـردي و محـدود    ،ینیدارد؛ یعنی میان غرایز متمایل به پا انسان تضاد درونی وجود

یت را بشـر  ۀخواهد از حـدود فردیـت خـارج شـود و هم ـ    که می ،ز متمایل به بالایو غرا ،و موقت ندارد
خواندنـد،  مـی  »نبرد میان عقل و نفس«که قدما آن را  ،. این نبرد درونی انسانتضاد وجود دارد گیرد دربر

یعنی نبرد میـان انسـان کمـال یافتـه و آزادي      ؛شودها کشیده میهاي انسانخواه ناخواه به نبرد میان گروه
 استاد مطهـري دیگر.  سويصفت از ان، و انسان منحط در جا زده و حیوسومعنوي به دست آورده از یک

رِسیده به عقیده و ایمان و جویاي آرمان و وارسته از اسارت طبیعـت و محـیط    نبرد میان انسان ند:معتقد
نقـش  همین وجود داشته و تضاد صفت، همواره هاي منحط سر در آخور حیوانو غرایز حیوانی، با انسان

مـادي  نیازهـاي  در کنار نبردهایی که بشر بـه خـاطر    ،اریخاصلی در پیشبرد تاریخ داشته است. در طول ت
» نبرد حـق و باطـل یـا خیـر و شـر     «که باید آنها را است انجام داده، یک سلسله نبردهاي دیگر هم داشته 

گیـري بـه   انسانی و ماهیت آرمانی و جهتة پایگاه عقیدتی و انگیز ،سوی که در یکییعنی نبردها ؛خواند
و در قـرار دارد  گـویی بـه فطـرت    و هماهنگی با نظام تکاملی خلقت و پاسـخ سوي خیر و صلاح عموم 

نبـرد   ،گیري فردي و شخصی و موقت. به تعبیر دیگـر هاي حیوانی و شهوانی و جهتانگیزه ،سوي دیگر
با انسان پست منحـرف حیـوان صـفت     ،هاي انسانی رشد یافتهکه در او ارزش ،میان انسان مترقی متعالی

  ).41- 36 ق، ص1398 (مطهري، ش مرده و چراغ فطرتش خاموش گشته استانسانیهاي اکه ارزش



   ۸۵ داريالگوي بومي سنجش دين

 ،که تاریخ و انسانیت را به جلـو بـرده و تکامـل بخشـیده     ،برندهنبردهاي پیشند: معتقد استاد مطهري
پرسـتی و وابسـته بـه عقیـده و ایمـان و      نبرد میان انسان متعالی مسلکی وارسته از خودخواهی و منفعـت 

صفت و فاقد حیات عقلانـی و آرمـانی.   مسلک خودخواه منحط حیوانبا انسان بیبوده است  ایدئولوژي
و انسـان   اسـت ایـدئولوژیک پیـدا کـرده     ۀجنب ـ ،تـدریج بهنبردهاي انسان  ،در طول تاریخ گذشته و آینده

آل ایـده  ۀمع ـآل و جاانسان ایده ۀیعنی به مرحل ،هاي انسانی به مراحل کمال خودتدریج از لحاظ ارزشبه
(مطهـري،   انسانِ بـه عقیـده و آرمـان رسـیده اسـت      ۀآل انسانی، جامعجامعه ایده زیراشود؛ تر مینزدیک
  معتقدند: استاد مطهري). 541 ، ص25 ، ج1368

 دربارة هم اصل، این. یابدمی کمال انسانیت سوي به و شودمی آغاز حیوانیت از انسان تکاملی سیر
 حرکت با است. مادي جسمی خویش، وجود آغاز در انسان .جامعه دربارة هم و کندمی صدق فرد

 جامعـه  معنـوي  و فرهنگـی  هايجنبه... .شودمی روحانی جوهر یا روح به تبدیل جوهري، تکاملی
 و جامعـه  روح میان هست، متقابل تأثیر روح و جسم میان که طورهمان. است جامعه روح منزلهبه

 طـور همان. هست برقرار ايرابطه چنین -آن مادي نهادهاي و معنوي نهادهاي میان یعنی -آن اندام
 نیـز  جامعه تکاملی سیر است، روح بیشتر حاکمیت و استقلال و آزادي سوي به فرد تکاملی سیر که

 حاکمیت و استقلال] آن[ فرهنگی حیات بشود، ترمتکامل اندازه هر انسانی جامعۀ یعنی است؛ چنین
 انسان اقتصادي. حیوان نه است، فرهنگی حیوان آینده انسان. کندمی پیدا آن مادي حیات بر بیشتري

  دامن. و شکم انسان نه است، مسلک و ایمان و عقیده انسان آینده

ننـد، مبتنـی   ک، هم در فرد و هم در جامعه مطرح میاستاد مطهريه کاین تأثیر متقابل روح و جسم، 
(مطهـري،   »اعـداداً  و ایجابـاً  یتعاکسَـانِ  والبـدنُ  النفس«ماي اسلامی است، کبر این مبناي فلسفی ح

  ).28-26، ص 2، ج 1368
ناپذیر انسان است کـه بـه   جو و قناعت، عامل اصلی حرکت تاریخ فطرت تکاملاستاد مطهرياز نظر 
امـر، حکومـت و   که در نهایـت  کند، تا آنجاجو میوبالاتر را آرزو و جست ۀبرسد مرحل اي کههر مرحله

حضـرت  حکومـت  «از آن بـه   اسـلامی  ياه ـهاي انسانی که در تعبیرعدالت، یعنی حکومت کامل ارزش
 ـآممسـتقر خواهـد شـد و از حکومـت نیروهـاي باطـل و حیـوان        ،تعبیر شـده اسـت  » مهدي و ه بان

ه ک ـگونـه اسـت   ). ایـن 46- 43 ق، ص1398(مطهـري،   گرایانـه اثـري نخواهـد بـود    خودخواهانه و خود
معنـا و  ایـدئولوژي هـم   ،اسـتاد مطهـري  رسـد. در آثـار   انسانی به فعلیـت مـی   ۀستعدادهاي فطري جامعا

ایشـان در توضـیح مفهـوم     ).58 ص ،2 ج ،1368(مطهري،  ار رفته استکتب یا شریعت به کردیف مهم
 تسـلیم  بـا  اگـر  ؛عقـل  و فکـر  تسلیم یا زبان تسلیم است، قلب تسلیم ایمان حقیقت :هم معتقدند »ایمان«

۸۶     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

 هرگونـه  نفـی  و انسـان  وجـود  سراسـر  تسلیم با است مساوي قلب تسلیم. نیست ایمان نباشد توأم قلب
  .)291 ، ص1 (همان، ج عناد و جحود

  رشد آگاهي و آزاديب. 

امـل و بـه فعلیـت رسـاندن اسـتعدادهاي فطـري       کت جهـت ت در کدر فرایند حر :معتقدند استاد مطهري
  جامعه بشري خواهیم بود: جامعه، شاهد رشد آزادي بشر و

تـه و بـه     ااز وابستگی جانبه بودن تکاملش، تدریجاًانسان در اثر همه ش به محیط طبیعـی و اجتمـاعی کاس
بـه   ،که مساوي است با وابستگی به عقیده و ایمان و ایدئولوژي، افزوده است و در آینده ،نوعی وارستگی

یـد   یعنی وابستگی کامل به عقیده  ،آزادي کامل معنوي و از ... و ایمان و مسلک و ایـدئولوژي خواهـد رس
  ).38 ص ق،1398 (مطهري، اسارت طبیعت، آزاد و بر حاکمیت خود بر طبیعت خواهد افزود

بیشتر به سـوي آزادي در سـه جبهـه ـ یعنـی آزادي از طبیعـت،         قدربشر هر  ند:ایشان معتقد روي،بدین
کننـد ـ پـیش     ادیان همواره انسان را به آن دعـوت مـی  و آزادي از خودش که  ،هاي دیگرآزادي از انسان
تـوان  آنچه می ند:معتقد استاد مطهري). 232 ، ص1 ، ج1370(مطهري،  تر استتر و مترقیبرود، متکامل

 ۀرابط ـ ،بینی کرد ایـن اسـت کـه در گذشـته    تکامل و پیشرفت گذشته گفت و براي آینده هم پیش ةدربار
سان بر طبیعت و آزادي از محکومیـت طبیعـت و در جهـت اطـلاع و     ان ۀانسان با طبیعت در جهت سلط

» بیـدارِ خـود بـودن   «یعنی آگاهی به خود و موقعیـت خـود و    ،آگاهیآگاهی بر طبیعت و در جهت خود
خود براي نفوذ در خود (خود اجتماعی) (همـان،   ۀآگاهی از خود و جامع ،تعبیر دیگر. بهاستپیش رفته 

  ).276- 271 ص
ت ک ـامـل جامعـه و تـاریخ، حر   کبراي ت شهید مطهريمعیار  :توان گفتمی مزبور،مباحث توجه به  اب

جامعه به سمت وابسـتگی بـه ایمـان و    » روح جمعی«یا » لکانسان ال« ،جامعه و افراد آن و به تعبیر دیگر
و  »هـاي دیگـر  آزادي از انسان« ،»آزادي از طبیعت«ایدئولوژي و رسیدن به حق و رشد آزادي در سه بعد 

و رشد خودآگاهی جامعه یا آگاهی نسبت به جایگاه و موقعیت خـود   »هاي درونی خودآزادي از انگیزه«
امـل از  کعنـوان معیارهـاي ت  توان بـه را می لیذهاي واژهلیدک ،در عالم هستی و تاریخ است. با این وصف

  رد:کمطرح  استاد مطهرينگاه 
  ؛وابستگی به ایمان و ایدئولوژي. 1
  ؛هاي درونی)هاي دیگر و انگیزهانسان آزادي در سه بعد (آزادي از طبیعت،. 2
نفوذ در جامعـه  منظور بهخودآگاهی یا آگاهی نسبت به جایگاه و موقعیت خود در هستی و تاریخ . 3

 .و تاریخ



   ۸۷ داريالگوي بومي سنجش دين

رد و شـاهد رشـد ایـن سـه     ک ـت ک ـاین سه معیار حر جهتاي در فرایند تاریخی خود در اگر جامعه
  .داردامل کدر آن جامعه بودیم، این جامعه رو به تمعیار 

  املي جامعه و تاريخكنحوة سير ت

ه ایـن  ک ـرسـد  ، نوبت به این بحث میاستاد مطهريامل جامعه و تاریخ از نگاه کپس از طرح معیارهاي ت
جوامـع   ۀند؟ آیا هم ـکلی است و چگونه در جامعه و تاریخ نمود پیدا میکاملی به چه شکامل و سیر تکت

و  ؟ردک ـت خواهنـد  ک ـحر مزبـور جوامع به سمت معیارهـاي   ۀرد و همکانسانی این سیر را طی خواهند 
تر خواهد بـود؟ و  املکاي نسبت به زمان قبل خود ه سنجشی داشته باشیم هر جامعهکهر زمان  رو،ازاین

اسـتاد  ذاشـت؟  املی را پشـت سـر خواهنـد گ   ک ـایـن سـیر ت   ،طور خطیلیت تاریخ و جوامع انسانی بهک
هـا  مجمـوع جامعـه  «امل است؛ یعنی کمت» در مجموع«جامعه  :املی جامعه معتقدندکسیر ت بارةدر مطهري

هـا بعضـی   در هـر زمـانی رو بـه تکامـل اسـت. جامعـه       اي لزوماًنه اینکه هر جامعه ،»هادر مجموع زمان
گ دارد، و حتـی لازم نیسـت کـه    جامعه اجل دارد، مر .کنندکنند، برخی انقراض پیدا میانحطاط پیدا می

اگـر مـا    - مثلاً –مجموع جوامع بشري از یک زمان خاص ماقبل آن جلوتر باشد و  ،در یک زمان خاص
حتـی در   - دنیـا   ،قـرن دوازدهـم هجـري   در باید  بگوییم حتماً و قرن دوازدهم هجري را در نظر بگیریم

ولـی اگـر مجمـوع     .نـدارد  لزومـی  کـار از قرن ششم هجري جلوتر باشد، این  - هاي دنیاجامعه ،مجموع
ها در نظـر بگیـریم متکامـل    بشریت را در مجموع زمان ،دیگرعبارت به ها وها را در مجموع زمانجامعه

اسـتاد   ۀگیرد. در نظری ـاست که این از خصلت خاص زندگی اجتماعی و خصوصیت بشر سرچشمه می
  :مطهري

یعنی ممکن است قرن چهـاردهم   ؛آید نه در یک زمان خاصها جلو میها در مجموع زمانمجموع جامعه
کنـد،  تر باشد، ولی این درست مثل این است که یک شیء به طرف جلو حرکت میاز قرن سیزدهم عقب

تـن   ؛گرددرود، باز برمیگردد، باز جلو میگاهی برمی تـر از مجمـوع    ولی همیشه مجموع جلـو رف هـا بیش
رود، بـاز  باز ده قدم دیگـر جلـو مـی    ؛گرددرود، پنج قدم برمیده قدم جلو می، یعنی مثلاً ؛هاستشتنبرگ

هـا را  اگر ما مجموع زمان :یعنی... رودجلو می ،طور، ولی در مجموعگردد، و همینهشت قدم دیگر برمی
ر بگیریم شک نـدارد کـه   بشر را از روزي که تمدن و فرهنگ خود را آغاز کرده در نظ ،دیگرعبارت به و

  ).45- 43 ، ص1 ، ج1370 (مطهري، امروز جلوتر است
بنابراین، ایشان معتقدند: هرچند در مجموع، حرکت تاریخ تکاملی است، ولی سـیر تکـاملی تـاریخ    
جبري و لایتخلف نیست؛ یعنی چنین نیست که هر جامعه در هر مرحلۀ تاریخی لزومـاً نسـبت بـه    

تر باشد. نظر به اینکـه عامـل اصـلی ایـن حرکـت انسـان اسـت و انسـان         مرحلۀ قبل از خود کامل

۸۸     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

گر است، تـاریخ در حرکـت خـود، نوسـاناتی دارد. یـک جامعـه       ختار و آزاد و انتخابموجودي م
هـا و  هاي بشري جز یک سلسـله تعـالی  کند. تاریخ تمدنیابد، انحطاط پیدا میکه تعالی میهمچنان

ها نیست، ولی تاریخ بشریت در مجموع خود، یک خط سیر تکـاملی را  ها و انقراضسپس انحطاط
املی جامعه و تاریخ را در نگاه ک). با این نگاه، سیر ت48-47ق، ص 1398طهري، طی کرده است (م

  رد:  کل ذیل ترسیم کتوان به شمی استاد مطهري

  استاد مطهرية بررسي و تحليل نظري

  اند:ردهکال کگونه اشامل جامعه و تاریخ اینکاالله مصباح به بحث تآیت
یـت   کچیزي عنوان به ه جامعهکاین است  »امل جامعه و تاریخکت«اگر مراد از  ه وجود، وحـدت و شخص
رود، این مطلب با بحث اعتباري بودن وجود جامعه سازگار نیست. مال معین خود میکروبه  ،حقیقی دارد
مـال حقیقـی انسـان تعـالی روحـی      کمالات افراد انسانی است، کمجموع است »امل جامعهکت«اگر مراد از 

 ـامل سایر ابعاد وجودي انسان مادامی کشود و تمیه با تقرب به خدا حاصل کاوست   ـ ک  ۀه ابـزار و مقدم
 ـ  کامل یکشود. لذا تمال محسوب میکمال نهایی است، کرسیدن به   ۀجامعه نسبت به زمان قبل یـا جامع

نـد  کیعنی به خدا نزدی ؛تر باشنداملکهاي آن جامعه ثر انسانکه همه یا اکدیگر در صورتی است   .تـر باش
  ).167 ، ص1372، (مصباح ل استکامري مش اثبات چنین

بحـث مبنـایی (بحـث وجـود      کجهت اول بـه ی ـ : از دو جهت مطرح شده است استاد مصباحاین تأمل 
و بحث فلسفی است و مجال بحـث آن در ایـن مقالـه نیسـت      که نیازمند یکگردد حقیقی جامعه) برمی

اند بـین ایـن دو دیـدگاه    ردهکن تلاش امحققهرچند برخی از  ،بسا این اختلاف مبنایی قابل حل نباشدچه
  ).57- 21 ، ص1382(پارسانیا،  نندکداوري نمایند و وجه جمعی مطرح 

بـاز   ،مالات افراد انسانی باشد در این صـورت کمجموع است »امل جامعه یا تاریخکت«اما اگر منظور از 
  نند:کال دقیق دیگري مطرح میکاش االله مصباحآیت

تـر  امـل کیا مقطعی تاریخی را از مقطـع تـاریخی دیگـري     ،اي دیگراي را از جامعهجامعهتوان وقتی می
هاي جامعـه یـا مقـاطع    ثر انسانکیا ا ۀهاي جامعه یا مقطع تاریخی اول از همثر انسانکه همه یا اکدانست 

یـن امـري در مـورد    ... تر باشنداملکتاریخی دوم  ي خـاص  اگر دلیل نقلی یا تاریخی قطعی بر وقـوع چن
یـن   تیم، پذیرفقضیه شخصیه (قضیه فی واقعه) می کعنوان یرا به داشتیم، البته آنمی ولی به هر تقـدیر، چن

  ).167- 166 ، ص1372، (مصباح ضرورت ندارد ،روياملی به هیچکت
 ،دارنـد  »امـل کت«ۀ از نظری استاد مطهريه کاما با توجه به بیانی  ،است بجاییال دقیق و کور اشکال مذکاش

وجـه   استاد مطهريۀ و نظری االله مصباحآیت ۀتوان بین نظریشود و میال شامل نظریه ایشان نمیکاین اش
  ه:کرد. توضیح مطلب آنکجمعی پیدا 



   ۸۹ داريالگوي بومي سنجش دين

ه وجـود  ک ـرا جمعـی  ة اراد کپذیرند، وجود ی ـه وجود حقیقی جامعه را نمیک ،االله مصباحآیت ،اولاً
رنـد. امـا   کافراد جامعه من ۀدر همرا  واحد شخصیروح  کو یا حلول ی ،حقیقی و وحدت شخصی دارد

عمل یا روحیـه یـا گرایشـی مثـل      کو یا نسبت دادن ی» ار عمومیکاف«یا » جو اجتماعی«ی مثل یهاپدیده
 رو،ازایـن ر نیسـتند.  ک ـرا من» هـا نسلی از انسـان «یا به » جامعه کعموم افراد ی«خشنودي یا ناخشنودي به 

و علمـی بـه نـام    » شناسی اجتمـاعی روان«مصطلح آن، علمی به نام معناي به »شناسیروان«علاوه بر علم 
هـایی  به بررسی روحیات و فعالیـت » شناسی اجتماعیروان« ه:کپذیرند، به این بیان را می» شناسیجامعه«

 هـاي موجـود در  تحت تأثیر افـراد دیگـر یـا گـروه     ،ه بر اثر زندگی اجتماعی یا به تعبیر دیگرکپردازد می
  .»آیدجامعه پدید می

دیگر ک ـها و قشرهاي جامعه در ارتبـاط بـا ی  به بررسی و پژوهش در باب رفتار گروه» شناسیجامعه«
  ).83 (همان، ص دپردازمیاختصاص 

گیـري رفتارهـاي سیاسـی ـ      لکم بر جامعه و ش ـکفضاي عمومی حا کبنابراین، ایشان وجود ی
ات، ک ـپذیرند. با توجه بـه ایـن ن  افراد جامعه را می اجتماعی بر مبناي این فضاي عمومی از مجموع

امـل ایشـان را بـر ایـن مبنـا (عـدم       کو معیارهاي ت استاد مطهري» امل تاریخکت«اگر بخواهیم نظریۀ 
تـوانیم مـدعی شـویم: در    ه مـی کگونه خواهد بود نیم، تحلیل آن اینکوجود حقیقی جامعه) تحلیل 

هـاي عمـوم افـراد    ه ناشی از نگـاه کیا چند جامعه فضاي عمومی جامعه،  کمقاطعی از تاریخ، در ی
جامعه است و بر رفتارهاي افراد هم تأثیرگذار است، به سمت وابستگی به ایمان و ایدئولوژي پیش 

ایـن   تعبیر دیگر، در افراد جامعه شده اسـت. رفته و منجر به رشد آگاهی یا آزادي در جامعه و یا به
هـایی از جوامـع سـنجید و قایـل بـه      توان در فضاي خارجی و عینی در نمونهمی امل راکرشد و ت

امل شخصیتی کرشد و تمعناي به املکامل جامعه و تاریخ در آن محدوده شد. البته این رشد و تکت
  نیست.» جامعه«حقیقی و عینی به نام 

هر نسلی از مـردم نسـل سـابق    ه مردم کامل جامعه و تاریخ به این معنا که ضرورت تکته کاین ن ،ثانیاً
 اسـتاد مطهـري   »املکت« ۀه در نظریکدقیق و صحیحی است  ۀتکناین  .تر باشند، قابل پذیرش نیستاملک

یـد  کتأ، آورنـد امل جامعه و تاریخ به میان مـی کوقتی سخن از ت استاد مطهرينیز به آن اشاره شده است. 
زمان نسبت بـه زمـان قبـل     کجامعه در ی کامل یکت لزوماً »امل جامعه و تاریخکت«ه منظور از کنند کمی

ت ک ـحر ،ت مجمـوعی در نهایـت  کهاست و این حره منظور مجموع جوامع در مجموع زمانکبل ،نیست
ومـت و  کبشـري در دوران ح  ۀامل جامع ـکه البته این تکاست  مهدوي ۀبشري به سوي جامع ۀجامع

۹۰     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

ه جامعـۀ  ک ـدانـیم  می ،نقلیه ۀاستناد به ادل اما خود ب« پذیرند:نیز می االله مصباحآیترا  ظهور امام زمان
ترین جوامع بشـري خواهـد   املکتحقق خواهد یافت،  ظهور حضرت ولی عصر ه در زمانک ،بشري

  ).167بود (همان، ص 
امـل  کامل نهـایی، پـذیرش ت  کرغم پذیرش ته بهکدارند این است  االله مصباحآیته کالی کاما اش

امـل نهـایی   کهاي دینی، ته با توجه به آموزهکرغم آناست. به بیان دیگر، بهلی کمراحل قبلی امر مش
هاي تاریخی خاص و امل در دورهکقابل قبول است، اما سیر ت جوامع بشري در جامعۀ مهدوي

اسـتاد  خـود   -ه گذشتکگونه همان –ماند. به همین دلیل هم توالی این سیر مبهم و نامشخص می
پذیرند و معتقدنـد: بـر   طور مشخص و متوالی نمیدر مقاطع گوناگون را بهامل کنیز لزوم ت مطهري

تـوان نسـبت بـه قـرون قبلـی      قرن، حتی مجموع جوامع دنیا را نمی کمبناي این نظریه، لزوماً در ی
اسـت، نـه   » هامجموع جوامع در مجموع زمان«تر دانست؛ زیرا آنچه از نظر ایشان قطعی است املک

ردنـد  کاي را رد لزوم چنـین مسـئله   استاد مطهريزمان و دورة خاص. البته  کمجموع جوامع در ی
ه بـه اسـتناد   ک ـان اثبـات ایـن مطلـب وجـود دارد     ک ـردند. به تعبیر دیگر، امکان آن را رد نکولی ام

ه ایـن مطلـب   کاند تر بودهاملکمت 11از قرن  12مثلاً در قرن  -شواهدي نشان دهیم مجموع جوامع
فی واقعه) به شرط وجـود دلیـل نقلـی یـا      قضیۀقضیۀ شخصیه ( کعنوان ینیز به االله مصباحآیترا 

پذیرنـد، عـلاوه بـر پـذیرش     نیز مـی  استاد مصباحه کگونه پذیرند. بنابراین، همانتاریخی قطعی می
تـوان  امري مستفاد از ادلـۀ نقلـی، مـی   عنوان به امل در جامعۀ مهدويکلی و تکمعناي به املکت
املی ک ـبعاد خاص یا در جوامع مشخص یا در دورة تـاریخی خـاص بـا معیارهـاي ت    امل را در اکت

  رد و نشان داد.کبررسی  استاد مطهري

  بنديجمع
ه ک ـگونـه اسـت   املی هم اینکه سیر تکاملی دارند کت تکحر کجامعه و تاریخ ی :معتقدند استاد مطهري

تـر  امـل کهر زمانی از زمان قبـل خـود    ۀجامع ه لزوماًکنه این ،امل استکروبه ت ،جوامع در مجموع تاریخ
ت مجمـوع  ک ـحر ،هـا ها و امترغم وجود افت و خیزهاي جوامع و فراز و فرودهاي تمدنه بهک، بلباشد

 گسـتر مهـدوي  ومت جهانی عـدل کمال جامعه و تاریخ، حکنهایی  ةامل است و جلوکتاریخ رو به ت
یعنی وابستگی بـه ایمـان    ،استعدادهاي فطري فرد و جامعهامل را به فعلیت رسیدن کاست. ایشان معیار ت

تـوان  این نظریـه، مـی   دربارةشده دانند. با توجه به تأملات مطرحو ایدئولوژي و رشد آگاهی و آزادي می
  قابل پذیرش است: ،در دو قالب استاد مطهري ۀنظری :گفت
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 ؛امـل هسـتند  کهـا روبـه ت  جموع زمـان لیت جوامع بشري در مکه کبه این بیان ؛ امل جامعه و تاریخک. ت1
یعنی در نهایت تاریخ، جوامع انسانی با رشد آگاهی و آزادي و وابستگی به ایمـان و ایـدئولوژي، بـه    

 ـ  ه قطعاًک منتهی خواهند شد امل مهدويکمت ۀجامع نقلـی قابـل پـذیرش اسـت و      ۀبراسـاس ادل
  الی هم به آن وارد نیست.کاش

  هاي زمانی خاص.ور براي تحولات جوامع مشخص و دورهکي مذ. پذیرش این نظریه با معیارها2
   

۹۲     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  
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